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هصنك‌مهایتع۲۵4] ده فبهه۴ 2 طز علبیظ؟ رققطعل) همنهندی ۶ه ونلدعظ عطا ممشوتسدان 
(جلدوت" «حجمدق) عمز۷۷ عط ۶ه دمن عط1 مد دمعوع؟ 


,4فططعه۷( ۲ه نصا تومل ۲ رسقا عتصعاعا گم واهاصه‌صه‌صن۳ 4صه طوز۴ 60۳202 نتطاظ ر صعنتهع عم «کماه۱۷0 ,1۲ 
صعع رفططعه] 


(عمطانه عصنصهجمع‌صمن)) ی تتعع۲۱ جدععع۲۱ 4مصصوعطه]۷( ,رز 

,فعنل۹۳ عتحصعاو] 4صه رومآمعط 1 9 حلنمد۴ ,12۷ >نصح و1 ۴ ععام‌ن‌منی۳ 24 ععصهلتم‌منتنا [ عتصهاء[ اه احعصاتدم(ر[ ۳۳۵/65501 
صها رفططمه۱ بلففططمه۱ اه نصا توسمله ۲ 

تعدلط‌لد۲ نمد۲ هدصصعطم۷[ ,1 

,5عنل۹۳ عتصعاف1 4صه روماهعط1 9 جلنمه؟ ,120 >تصحاع] ۲و وعأمن زرط 221 ۱۳۹ عتصهاء[ ۲و احعصاتدم(ر[ ۳۳۵/65501 
صحا رفططعه۱۷ رهمططعه]۱ ۲ه نصا ۱۹ 

تدش 

2 حوصننا: 0 (ممحسنانعع[ عط صنل ۲6۵2۲ ولا 0صد ععصع نوتسا ۶ ماع عفطا صذ فصصها ۵0فا لحمصصی عطا ۵۶ 1۷۵ 
7و صذ رتنصمنوع قمع وز تققلوی حصعا عطا خمطا بعه؟ عطا عفنحععظ .(هصنکننع اهنتهعض) تلقلول ۵ (عستاماندمطاننه) تملن/2۸ 
عقط طعنط رئتاه 0عتصی معط عمط وقط مه ونطا ۲و هصنصعع عط ادج صوتععنه‌عن اصعصهحع صز رکاه] آمتاصعبسممنساز 291 
4صج عصمتععنه‌عنل عامتته7 ۲و حمنامتمآموه 4صد طودامعط 1 بعباعوز ونطا 0ع)2اع۳ ع‌صنل همع شم ۲ عاععا فصح صمتعکصی م1 160 
صمصصصی صیام] عحط لجع جه۵ 2۷/۵۲۲۲ فصعا ما عمط 860ص مدمه ز رقاموط 020 هه آمننمء 4 سمونساز صز عتعاصمی 
ع‌صننار نادآمنعع1 0/۳ هصنکنتی 1 ۱ عطا 86ساعصذ عمط[ کصتصمعص ویامنتد۷ قصمصصه 826 م۷ 
(۷۵۲۷۵۲۷) راتدم‌طانیه آمامعصصه«مع 9 جصنلناد عطا ما 4( 28 فعصناند وی مصشن علتدهم۱ هصنهنت6) ۰( ۷۵۵ تیلب ) 
و وراک عصنه »ون صز طمقوع ۹ 9 هصننت) 4 تامدص[ تمه ۲ه حوعلت2عع۲ ععصعآهتعصه‌ط اب۱۷ .3 
عط بصن بمعوزل صز ععصعصعمعصز کل عصتصصنوعه صا (ولعولا تمرخصعظ) عون عطا که تعنفجی عطا ولتهم۱ هصننت .5 ععصننا: 


بعصنتد و دیلک که خصعصطمناطهای عطا ما خصعناوع‌وطنه عم خصع0عععتم هصنلنه عمط عصتلم٩‏ .6 عصناند ویک 


۷۵۷۲ 2921 «۳6208 عصم 10 مصنکتمعع2 7 0664توصی عظ 13۳37 هناد تیوک مه تفا معقتوی تناو عط1 
عطامصه ما عصن 26607 
,۱۷66 عط گه عنلصی مها همم مصننبع معصنآناد لمصمتاده علتهسه۱ مصننبع معصنآناد ۱4 معصنلتا 2 اک میم ۱۹۲ 


لینت »۱۱۱۱۵ ۵ ره هصنه‌نع 


همم هن :ده تعمصمعنا 00۱۵۷ 6۵ بم0صت عاعز) ره ووعععه مرن ند وز فقط 14 ۵ 


لر 9 ۵ ۱ 
ححعو و مره ۱1 200 طوز۲ 0۶ احصستول 
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نوع مقاله :پژوهشی 


تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا 
دکتر مصطفی کارگریان مروستی 
دانش آموخته گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» دانشکده الهیات و معارف اسلامی» دانشگاه فردوسی مشهد. مشهدء ایران 


ی دکتر محمدحسن حائری(نویسنده مسئول) 


استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامیء دانشکده الهیات و معارف اسلامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران 
.امس عمط 
دکتر محمدتقی فخلعی 
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» دانشکده الهیات و معارف اسلامی» دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد ایران 
جصیم 

از حمله اصطلاحات پرکاربرد در فقه و اصول در زمینه حکم. دو مصطلح مولوی و ارشادی است. باوجود کاربردهای وسیع 
اصطلاح حکم ارشادی در متون اصولی و فقهی؛ بحث مستقلی راجع به معنا و مفهوم آن مطرح نشده است و این امر زمینه را 
برای خلط مبحث و عدم‌وضوح مطالب مربوط پدید آورده است. با حست‌وحو در مباحث مرتبط در کتب فقهی و اصولی این 
نتیجه به دست آمده که اصطلاح مولوی یا ارشادی؛ بین چند معنا اشتراک لفظی یافته است: ۱. ارشاد به حکم وضعی؛ ۲ ارشاد 
به حکم شرعي الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ ۳ خیرخواهی دنیوی» بدون تأثیر اخروی؛ ۴. ارشاد به ادراک عقلی در 
کشف حکم شرعی؛ ۵. ارشاد به بنای عقلا در فرط استقلال آن در کشف حکم شرعی؛ ۶ بیان حکم متقدم یا متأخر از بوت 
حکم شرعی. حاصل تحقیق اينکه وجه مشترک بین اين معانی منتفی است و هریک از احکام شرعی ممکن است باتوجه‌به یک 

معناء ارشادی و باتوحه‌به معنای دیگری» مولوی باشد. 


واژگان کلیدی: حکم ارشادی» حکم مولوی» ارشاد به حکم عقل ارشاد به بنای عقلا» ارشاد به مصالح دنیوی. 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا /۱۳۹ 

مقدمه 

تقسیمات گوناگونی در خصوص اعتبارات و احکام شرعی بیان شده است؛ ازجمله. حکم مولوی یا 
ارشادی. اصطلاح مولوی یا ارشادی‌بودن حکم در موارد متعددی در بیان مسائل فقهی یا اصولی ازسوی 
دانشمندان مذنظر است. ازجمله: مقدمة واجب. حسن احتیاط در شبهة تحریمی» بیان اجزا و شرایط اعمال 
عبادی مانند نماز پا روزه قاعدهة ملازمة حکم عقل و شرع و در برخی از شرایط معاملات؛ مانند 
شاهدگرفتن یا رهن‌گرفتن در معامله. ادلاٌ ححیت خبر واحد. ادله قول لغوی و... 

این اصطلاح نسبت به دیگر تقسیمات حکم شرعی» نوپدیدتر است و تقریباً از زمان شیخ انصاری به 
بعد معمول شده و اخیراً در مسائل کلامی حدید. مانند انتظار بشر از دين در عرصه‌های دنیوی نیز به کار 
رفته است. ازجمله کارهای پژوهشی در این حوزه می‌توان به مقالهُ « چیستی و چرایی حکم ارشادی»" اشاره 
کرد. پرداختن به این موضوع ازنظر معناشناسی» ماهیت (انشا یا اخباری‌بودن)» ملاک تشخیص و آثار 
درخور بررسی است. در برخی از آثار پیش از آنکه از معناشناسی سخن به میان آید» رف بایان بلاق 
تشخیص بسنده شده است.۲ 

در این جستار سعی بر این است با رجوع به نوشته‌های عالمان این حوزه در زمینه‌ها و مناسبت‌های 
مختلف و با اثبات اشتراک لفظی این اصطلاح, معانی متعدد حکم ارشادی بیان و بررسی شود تا این زمینه 
فراهم شود که در بیان ماهیت» ملاک تشخیص و آثار هریک از این معانی» دقیق‌تر و به دور از تتاقض و 
خلط مبحث سخن به میان آید. برای نمونه. در تعریف آن دو گفته شده است: حکم مولوی. حکمی است 
که از جایگاه مولویت مولا صادر شده است؛ چه حکم شرعی تأسیسی باشد و چه تأکیدی و در مقابل 
حکم ارشادی آن است که از جایگاه مولویت مولا صادر نشده باشد و اگر شارع از خوردن پنیر به‌دلیل ضرر 
و زیان منع کند یا امر به اطاعت و نهی از معصیت خودش کند» حمل بر ارشادی می‌شود. " در مقابل» اگر 
حکم نقلی با درک عقل همراه باشد تعبیر به تأأکیدی و ارشادی شده است و در غیر این صورت. تأسیسی و 
مولوی است" یا در تحلیل ماجرای حضور حضرت آدم(ع) و همسرش در جنت و عمل‌نکردن به دستورات 
الهی و نزدیک‌شدن به درخت ممنوعه و خوردن از آن گفته شده است: نهی آدم(ع) از درخت ممنوعه 


به‌سب آسایش خود او بوده است» وگرنه نزدیک‌شدن به آن گناه به شمار نمی‌رود؛ مانند نهی پزشک از 


۱. فیاض محلة مطالعات اصول فقه امامیه 

۲ ساباطی یزدی» حاشية رسائل شیخ انصاری» ۹۶. 
۳ صدر مباحث الاصول, ۴۱۳/۴. 

6 مظفی اصول الفقه ۰۲۴۵ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
غذاهای مضر و زیان بخش. تردیدی نیست که اگر بیمار با دستور طبیب مخالفت کنده مخالفتی با شخص 
او نکرده است؛ بلکه ارشاد او را نادیده گرفته و خود را به زحمت انداخته است. در اینحا نیز خداوند به او 
فرموده بود که نتیجة خوردن از درخت ممنوعه» بیرون‌رفتن از بهشت و افتادن در زحمت و رنج است» پس 
خوردن از آن درخت گناه نبود؛ بلکه بی‌توحهی به توصیة خدا گناه بود که نتیحه‌اش به‌زحمت‌افتادن بر روی 
تین امسته 

با بررسی‌های انجام‌شده نسبت به گفتار عالمان این حوزه در زمینه‌ها و مناسبت‌های مختلف مشخص 
می‌شود اصطلاح مولوی یا ارشادی» مشترک لفظی بین چند مفهوم و معناست و در هر حوزه» معناو 
مفهومی اراده شده است که با مفاهیم دیگر ارتباطی ندارد. ازاین‌رو ضرورت بررسی و منقح‌شدن مراد از 
این اصطلاح به دلایلی از این دست است: عدم‌تبیین مفاهیم چندگانةً حکم ارشادی و ایحاد خلط احتمالی 
در تعریف آن و گاه پراکنده‌گویی در باب ماهیت» ملاک تشخیص و آثار آن. 

ابتدا به معانی و مفاهیمی که حکم ارشادی در آن معنا استعمال شده است ولی به حکم عقل یا بنای 
عقلا مرتبط نیست. اشار؟ مختصری می‌کنیم و سپس به بررسی معانی حکم ارشادی با محوریت درک عقل 


و رویکرد بنای عقلا می‌پردازيم. 


۱ تعریف اصطلاحات 

ارشاد به حکم وضعی: یکی از انواع تقسیم‌بندی‌های حکم شرعی» تکلیفی یا وضعی‌بودن آن 
است. احکام وارد در خطاب‌های شرعی برحسب طبع اولیة خود. در وجوب و حرمت تکلیفی مولوی 
ظهور دارد؛ یعنی در عالم تشریع اعتبار شده است که مکلف در نواهی از انجام عمل دوری کند و گویا 
ناهی, منهی را از عمل باز داشته و راه به سوی آن را بسته است. اما در باب عبادات و معاملات مرکب 
(عقود و ایقاعات). ظهور اولیهُ احکام از وجوب و حرمت تکلیفی, با ارشاد به فساد و اعتبار عدم آن چیز 
تغییر می‌کند؛ برای مثال» عرف از عبارت «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» برداشت نمی‌کند که بیع غرر 
حرام شرعی است» مانند شرب خمر؛ بلکه چنین می‌فهمد که شارع خریدوفروش این فرد را امضا نکرده و 
صحت معامله منوط به غرری‌نبودن است و در اين قبیل موارد. حرمت تکلیفی استفاده نمی‌شود. مگر از 
دلیل خارحی؛ آن‌گونه که در مسئلة ربا و به‌استناد آیة شريفه ۳۹۹ بحزب من الله) ۲ حرمت تکلیفی نیز 


علاوه‌بر حکم وضعی بطلان استنباط می‌شود. این مطلب در هر دو قسم نواهی واوامر صادق است و لذا 


. مکارم شیرازی: تفسیر نمونهه ۱۲۳/۶ 
۲ بقره: ۲۷۹ 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا /۱۶۱ 


باتوحه‌به این مطلب اعتبارات شرعی دو دسته‌اند: مولوی یا ارشادی؛ یعنی گاه اصطلاح حکم ارشادی 
در مقابل حکم تکلیفی به کار می‌رود. در این هنگام. حکم مولوی بر حکم تکلیفی و حکم ارشادی بر 
حکم وضعی دلالت دارد و مراد این است که امرونهی شرعی به‌منظور انجام یا بازداشتن از عمل نیامده 
است؛ بلکه از امری وصضعی» مانند صحت بطلان» مانعیت» حزئیت» شرطیت. طهارت» نحاست و... خبر 
می‌دهد و منظور اصلی. بیان حکم وضعی است, نه حکم تکلیفی. ۲ 

ب. ارشاد به حکم الهی در برابر حکم مولوی حکومتی: دستورها و گفته‌های حاکم جامعهُ اسلامی 
باتوجه‌به جایگاه و موقعیتش مختلف است؛ گاه به‌عنوان مبلّغ و مفسّر و فقیه» اعتبارات شرعی را کشف و 
برای مردم بیان می‌کند که در اين مقام» وظیفه تبلیغ و عرضة شریعت را برعه ده دارد و امرونهی مستقلی 
تصور ندارد و تمام دستورها واحکامش ارشاد به شریعت اسلامی و احکام الهی است؛ مانند دستور به 
نمازخواندن راجع به مردمان در فرمایش پیامبر اعظم(ص) که بیانگر حکم‌الله است." اما گاهی به‌عنوان 
مدیریت و سرپرستی حامعه برای تحقق اهداف بعشت است؛ ازحمله عدالت و آزادی‌های احتماعی و 
برقراری نظم در شهرها و روستاها؛ حفظ مرزها و دفاع در مقابل دشمن و سرپرستی هرآنچه مرتبط است با 
نظام سیاسی و اقتصادی حامعه و مصالح عامة آنان که با مشارکت مردم است. * در اين مقام ایشان اوامر و 
دستورهایی دارد که فراتر از شریعت اسلامی ات حال دستورها و احکام بیان‌شده ازسوی وی در مقام 
تبلیغ و تبیین دین» ارشاد کننده به شریعت اسلامی واحکام الهی است؛ اما دستورهای ایشان در مقام 
زمامداری و سرپرستی؛ مولوی و حکومتی است.* 

آیة ۵4 سورة مبارکه نساء: «یا لین ما طیغوا له و آطیغ وا الرَسول و آویی الاشر نکم فین 


و رووو و هه - 


تَارعتم فی شیء فردوة ای الله و الرسول ان کم تمون باه و الم الاخر ذیک خی و خسن تأویلا»» 


ناظر به همین معنا از حکم ارشادی است و تکرار کلم «اطیعوا» در آیةُ شریفه بیانگر این است که محور 
اطاعت الله با محور اطاعت از رسول گرامی(ص) و اولوالامر حداگانه است که اولی» احکام کلی الهی 


۱. خویی» موسوعة» ۴۳۸۹/۲۲؛ خویی» محاضرات فی اصول الفقه ۸۶/۴ 

۲ صدر بحوت فی شرح عروة الوثقی» ۴۱/۴؛ خویی فقه الشيعة؛ کاب الطه ارت» ۱۴۸/۴ و ۱۸۸؛ جمعی از پژوهشگران» موسوعة الفقه الاسلامی» 
۰( 

۳ فاضل لنکرانی» دراسات فی الاضول, ۶۹/۴ 

6 مکارم شیرازی» انوار الفقاهة ۴۴۷/۱؛ جمعی از پژوهشگران, فرهنگ فقه. ۳۶۲/۳. 

۵. بروحردی» نهاية التقری ۰۴۲۸/۱ 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


است و دومی» احکام ولایی و حکومتی.! 

ج. خیرخواهی دنیوی بدون تأثیر اخروی: حکم شرعی صرفاً به‌منظورٍ خبرخواهی و رساندن به 
مصالح دنیوی یا دورشدن از مفاسد دنیایی صادر شده است؛ یعنی گاه» بعضی از دستورهای الهی به‌انگیزة 
برانگیختن یا بازداشتن مکلف نسبت به انجام يا تزک فعلی صادر شده و جهت صدور حکم. مولویت 
است؛ خواه دستور شرع. تأسیسی باشد و خواه تأکیدی. در این فرض فرد با مخالفت کردن مستحق عقاب 
است؛ ازجمله در امر به نماز و نهی از زنا و دروغ‌گویی. اما در مقابل. بعضی از احکام از جایگاه مرشد و 
ناصح‌بودن صادر شده است و در فرض مخالفت. عقاب مترتب نیست؛ بلکه حکم شرعی از امری تکوینی 
حکایت دارد. " شاید این قسم به‌مثابةٌ دستورهای پزشک به بیماران خود در خصوص خوردن و آشامیدن 
بعضی چیزها باشد که صرفاً ارشاد به نفع یا ضرر است؛ مانند دستوردادن به فرد دارای حساسیت. به 
عدم‌استفاده از چیزی که حساسیت زاست و در فرض مخالفت با دستور پزشک عقابی برای بیمار متصور 
نیست. " همچنین مانند اجماع فقها با استناد به یه ۲۸۳ سورة مبارکة بقره: « ان کنشم علی سَفر و لَمْتجدوا 
کاتباًفرهان َفَبُوضة» مبنی‌بر اينکه رهن‌گرفتن» حکم تکلیفی ندارد؛ بلکه آیة کریمه رن مفسدة 
مترتب بر وثیقُ دین‌نگرفتن ارشاد می‌کند* پا در نقد حکم به استحباب پرهیز از آب به کاررفته در سل برای 
استفادة دوباره و نیز روایات مرتبط با نوشیدن آب در روز و شب با کیفیت خاص که همگی بر استحباب یا 
کراهت دلالت ندارد؛ بلکه در مقام ارشاد است و برای بیان حکم مولوی نیامده است.؟* 

باید توحه داشت که در تبیین این معنا باید اهداف بعثت و پیامبری را در نظر داشت. پر واضح است که 
هدف از بعثت و نبوت فقط در بعد معنوی محدود نشده و تنها خدا و آخرت. غایت نبوت شمرده نشده 
است؛ یعنی پیامبر اعظم(ص) جامع‌نگر بوده و به‌عنوان رسول خداوند در دو ساحت دنیا و آخرت. دارای 
اهداف و برنامه‌ریزی بوده است. هرچند مهم‌ترین هدف بعثت» آخرت و راهنمایی مردم به‌سوی فلاح 
است» ولی به ایجاد عدالت و برقراری آزادی‌های اجتماعی و رفع خصومت‌های مردم نیز اهتمام داشته 


است و این امر. مطابق با وحی الهی بوده است؛ نه صوفاً بدین سبب که چون انسان بوده است باید دغدغة 


۱. فاضل لنکرانی. اصول فقه شیعه ۵۰۴/۳؛ منتظری دراسات فی ولاية الفقیه ۴/۱ ۶؛ فاضل لنکرانی. دراسات فی الاصول, ۰/۴ ۷؛ حسینی حاثری المرجعية و 
القيادة ۰۲۳۷۲۳۸ 

۲ صدر مباحث الاصول. ۴۱۳/۴؛ روحانی, منتقی الضول, ۲۶۶/۵تا۲۶۷؛ اصفهانی نهاية الدرایق ۰۱۷۰/۲ 

۳ اشکنانی. دروس فی اصول الفقه ۰۲۳۴۱۲۳۳ 

6 جمعی از پژوهشگران. موسوعة الفقه الاسلامی, ۴/۱۰ ۱۰؛ حسینی فیروزآبادی» عناية ااصول» ۸۵۱۸۴/۴ و ۰۳۵۱/۳ 


۵ خویی. موسوعة ۲۸۲۱۲۸۱/۲ 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا ۱۶۲7 
آن را داشته باشد.! 
حال بعد از اشارة مختصری به سه معانی پیشین حکم ارشادی» محال آن است که اصطلاح حکم 
ارشادی که در ارتباط با حکم عقل یا عقلا استعمال شده است و محوریت این گفتار را در برمی‌گیرد 
بررسی و تبیین کامل شود. نگارنده» بررسی معانی چندگانهُ حکم ارشادی را ب‌صورت مبسوط در رساله 
بیان کرده است. اما به‌دلیل محدودیت این گفتار. از بیان سه معنای پیشین به‌اختصار اکتفا شده و تمرکز بر 
معانی معطوف شده است که به‌نحوی در ارتباط با منبع کشف احکام است. 


۲ ارشاد به ادراک عقلی (حکم عقل) 

از تعابیر مرتبط با حکم. امضایی‌بودن آن است. این تعبیر هم در کتب اصولی در باب حجیت خبر 
واحد و ححیت ظواهر الفاظ و مانند آن و هم در کتب فقهی. به‌ویژه در باب معاملات دیده می‌شود. در 
موارد متعددی گفته شده است فلان موضوع را «آمضاه السارع»؛ یعنی شارع مقدس آن را امضا کرده است. 
مانند لزوم عقلایی وجود ارش در معامله" یا حیازت در امور مباح که سبب در ملکیت عقلایی است "یا 
عدم‌اعتبار تعهدات بچه دیوان» انسان مست در معاملات"* و... که همهٌ این موارد با امضای شارع و با تعبیر 
(«آمضاه الشارع» همراه است يا در پایان بحث از قاعدة ملازمه در باب مستقلات عقلی گفته شده است بر 
فرط پذیرش قاعدة ملازمه» محل بحث است که اگر ازسوی شرع و با بیان نقلی» حکمی دربارة درک عقل 
صادر شود. آیا این حکم. تأکیدی و به‌تعبیر مشابه. امضایی است (به‌تعبیر دیگری» ارشاد به حکم عقل 
است) يا اينکه باید بر تأسیسی‌بودن و به‌تعبیر دیگری» مولوی‌بودن حمل شود؟" 

آنچه از محموع این‌گونه کلمات به دست می‌آید این است که احکام شرع تقسیمات گوناگونی دارند؛ 
یکی از تقسیمات آن, تقسیم به احکام تأسیسی و امضایی است. در تعریف احکام تأسیسی گفته شده 
است: احکامی است که مسبوق به سابقه‌ای نیست و از سوی شارع مقدس اسلام تأسیس شده است؛ مانند 
غالب احکام عبادات و بسیاری از احکام مربوط به حلال و حرام. در مقابل حکم تأسیسی, حکم امضایی 
عبارت است از اینکه: در میان عقلا و اهل عرف وجود داشته و آنجا که موافق مصالحی بوده است» اسلام و 


۱. قدردان قراملکی» دربارة پیامبر اعظم(ص) ۲۱۳. 

۲ سبحانی تبریزی» نظام النکاح فی الشريعة الاسلامية ۲۰۴/۲. 
۴۳ هاشمی شاهرودی, قراءات فقهية معاصرة ۰۳۱۷/۲ 

1 مکارم شیرازی: انوار الفقاهة ۰۱۹۸ 

۵ مظف اصول الفقه ۲۴۵. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰.۱ شمارهُ پیایی ۱۳۶ 
تشر و اصو پنجاه و ششم 5 ره پیاپی 


سایر ادیان آسمانی آن را پذیرفته‌اند؛ مانند خریدوفروش؛ اجاره» هبه وصیت» صلح و حتی نکاح و طلاق.! 
یکی از فقه‌پژوهان معاصر بر این نظر است که اصطلاح حکم ارشادی که در خصوص اعتبارات و 
دستورهای مستقل الهی متصور است» ارشاد به حکم عقل است. گفته شده است که وجوب تقسیم می‌شود 
به: عقلی عقلایی؛ فطری و شرعی؛ یعنی آنچه دلالت بر لزوم می‌کند. عقل» سیرة عقلا. فطرت یا شرع 
است. البته در شرع مقدس و با ادلهُ نقلی» به هریک از واحبات سه‌گانه به‌طور خاص یا عام ارشاد شده 


ات 1 
۳ 


همان‌طور که گفته شد از تعبیر «آمضاه الشارع» در بیان علماء هم در مدرکات عقلی و هم در بناهای 
عقلایی استفاده شده است. همین امر سبب این است که آن دسته از ادلهٌ نقلی که در بستر درک عقل یا بنای 
عقلا صادر شده باشد. هم امضایی نامیده شود و هم ارشادی. ارشادی, ازآن‌رو که به درک عقل و بنای عقلا 
ارشاد و هدایت دارد و امضایی. چون مورد رضایت و تأیید شارع مقدس قرار گرفته است. البته به‌دلیل 
تفاوت در ماهیت درک عقل با بنای عقلا» کیفیت امضای شارع نیز متفاوت است که در ادامه خواهد آمد. 
بنابراین. در واقع ما دو نوع حکم امضایی داریم؛ امضای حکم عقل و امضای حکم عقلا یا قراردادهای 
آن‌ها؛ هرچند که اصطلاح احکام امضایی بیشتر دربارة احکام عقلاییه به کار می‌رود. نه حکم عقل." 

احکام امضایی عقلی, ناظر به قاعدة «کلما گم به العقل کم به الشرع» است؛ همچون حکم عقل 
به قبح ظلم و خسن عدالت که حکم مستقل عقلی نامیده می‌شود. از این درک عقل» حرمت شرعی ظلم و 
وجوب عدل استکشاف می‌شود. ازاین‌رو حکم وارد ازسوی شارع» ارشاد به حکم عقل است و مراد این 
است که حکم در مرتبة سابق بر بیان نقلی از طرف عقل موجود است و شارع با امرونهی؛ به حکم عقلی 
ارشاد کرده است.* البته باید توحه داشت که اصطلاح حکم عقل» خالی از مسامحه نیست؛ زیرا طبق نظری 
اصولی» شأن عقل صرفاً ادراک و کشف و مجرد رزیت است و انشای حکم» کار عقل نیست.* 

احکام امضایی عقلایی در خصوص تأسیساتی است که عقلا به‌منظور حفظ نظام حیات» حعل و 
اعتبار کرده و بر آن بنا نهاده‌اند. چنین تأسیساتی ازآنجاکه مشتمل بر مصالح نوعيه زندگی آدمی است؛ 
معمولاً زسوی شارع اسلام امضا شده است و در مواردی که فاقد مصلحت است یا با برخی از مصالح 


۱ مکارم شیرازی؛ داثرة المعارف فقه مقارن» ۵۶۱. 

۲ حسینی شیرازی؛ بیان الفقه» ۰۷/۱ 

۳ مکارم شیرازی: داثرة المعارف فقه مقارن ۲ ۵۶. 

6 مصطفوی, مانة قاعدة فقهية ۲۶۸؛ حمعی از پژوهشگران» موسوعة الفقه الاسلامی» ۰۱۰۱۸۱۰۰/۱۰ 

۵ حسینی شیرازی بیان الفقه, ۱۷/۱: مصطفوی, مانة قاعدة فقهيت ۲۶۹؛ اشکنانی» دروس فی اصول الفقه ۳۰۲؛ روحانی» زبدة الاصول» ۱ موسوی 
بحنوردی» علم اصول؛ ۶ علیدوست. فقه و عقل» ۰۱۲۷ 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا ۱۶۵ 

شرعی در تضاد است. ازسوی شارع ردع شده است؛ مانند مسئله رباخواری که باوحود پذیرش و 
جاری‌بودن آن در میان جوامع عقلایی و اهل عرف اسلام شدیدا آن را نفی کرده است. 

باتوجه‌به این تقسیم‌بندی» در خصوص هریک از احکام امضايي عقلی و امضایی عقلایی» از تعبیر 
ارشادی استفاده شده است که در این قسم (ارشاد به ادراک عقلی) و قسم بعدی شرح و توطیح آن می‌آید. 

1 جایگاه درک عقل در کشف حکم: در خصوص جایگاه دلیل عقل در کشف حکم شرعی» دو 
دیدگاه کلی بر رد یا اثبات آن وحود دارد. نپذیرفتن هریک از این مقدمات منجر به عدم‌اعتبار حکم عقل 
می‌شود؛ واقعی‌بودن حسن و قبح افعال نه صرف اعتباری» قابل درک‌بودن حسن و قبح بعضی از افعال برای 
عقل. وجود ملازمه بین حکم قطعي عقل با حکم نقل» دارابودن حجیت قطعي ذاتی. در مقابل» دیدگاه 
بیشتر اصولیان با پذیرفتن تمامی این مقدمات. بر اعتبار درک عقل است؛ با این تحلیل که تفکیک ارادة 
تشریعی و ادراک عقلی ممکن نیست و تمام ادیان الهی که دچار تدلیس و تحریف نشده باشند مطابق 
موازین عقل است و ادلهٌ نقلی قرآن و هدایت وحیانی؛ به تبعیت از داوری خرد می‌خواند و میان ادراک 
عقلی و حکم شرعي نقلی ملازمة قطعی وجود دارد و نمی‌توان دینی را الهی فرض کرد اما با اين ودیعه الهی 
که خداوند آن را برای تشخیص و تمییز صحیح از ناصحیح و صلاح از فساد در طبیعت آدمی قرار داده 
است» مخالف باشد. وگرنه تضادی میان تشریع پروردگار و تکوین او صورت می‌گیرد و این امر با حکمت 
الهی سازگار نیست. پس یک فعل هم حکم عقلی دارد و هم بیان شرعی؛ برای مثال. ستم‌کردن به دیگری؛ 
ایذای مومن و تحقیر و سب او هم در آیینه عقل و خرد مذموم و نکوهیده و نبایسته است و هم ادله نقلي 
کتاب و سنت مکرراً از آن نهی کرده است؛ لذا ملازمة بین حکم عقل عملی و شرع به‌واسطة درک عقل 
نظری برقرار است. " حال بحث از ارشادی‌دانستن ادلة نقلی که در بستر حکم عقلی وارد شده است. قهراً 
طبق دیدگاه دوم معنا پیدا می‌کند. اما بر مبنای عدم حجیت دلیل عقل به‌عنوان یکی از ادله کشف حکم. 
طبعاً تمامی بیان‌های نقلی احکام مولوی تأسیسی تعریف می‌شوند. 

باید توجه داشت موافقت شارع مقدس با حکم عقل عملی دو صورت دارد: گاه اعمال مولویت می‌کند 
و با ابراز نظر خویشء عملی را که عقلاً اجب یا حرام بود شرعاً نیز واجب یا حرام می‌شمرد و گاه ضرورتی 
نمی‌بیند که اعمال مولویت کند. بنابراین» در مواردی که حکم عقل وجود دارد. موافقت واقعی شارع با 


۱. مکارم شیرازی» داترة المعارف فقه مقارن» ۵۶۲؛ صدر دروس فی علم الاصول» ۰1۹ 
۲ محمدی» شرح اصول فقه. ۲۳/۲؛ علیدوست. فقه و عقل. ۱۴۳؛ حناتی» منابع احتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی» ۹٩۱۲۳۸‏ ۲۳؛ آشتیانی» حاشية علی درر 
الفوائد» ۰۳۵ 


1 نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


حکم عقل اين نیست که بیان نقلی نیز حتماً وجود داشته باشد؛ بلکه حکم عقلی محض کفایت می‌کند.۱ 

شایان ذکر است که بعد از پذیرش قابلیت تلازم بین درک عقل و بیان نقلی و اثبات آن باید تفصیل داد 
که حکم عقل گاه علت تامه است و شارع با دلایل دیگر, فعلیت آن را نفی نمی‌کند و گاه» اقتضایی است و 
فعلیت آن به امضا و سکوت یا عدم‌ردع و عدم‌ابطال منوط است؛ مانند قاعدة شرعی فراغ که مانع از فعلیت 
قاعدة عقلی اشتغال یقینی در نماز می‌شود. ۲ 

ب. ارشادی‌بودن احکام راجع به اين معناء تلازمی با ارشادیت به‌معنای صرف خیرخواهی 
دنیوی ندارد: نکتة مهم دیگر این است که هرچند بخشی از احکام باتوجه‌به این معنا ارشادی محسوب 
می‌شود و بیان نقلی ارشاد کننده به درک عقل است. ولی این مطلب بدین مفهوم نیست که دلالت دلیل بر 
حکم تکلیفی از بین رود و وجوب یا حرمت از آن استفاده نشود و در واقع» بیان شرع از جایگگاه مولویت 
صادر نشده باشد؛ بلکه تمامی احکام نقلی که به حکم عقل ارشاد می‌کنند و از تعبیر ارشادی‌بودن برای 
آن‌ها استفاده می‌شود و در زمرة احکام تأسيسي اسلام نیستند. در مقام بررسی» نسبت به معنای سوم از 
حکم ارشادی (خیرخواهی دنیوی) ممکن است وضعیت متفاوتی داشته باشد؛ مانند درک عقلی قبح ظلم 
که هرچند بیان نقلی وارده در خصوص آن ارشادی است. ولی به‌دلیل اینکه گزارة درون‌دینی و دارای اثرات 
آخروی است و برای صرف خیرخواهی دنیوی نیامده است» بیان‌کنندة حرمت شرعی مولوی آن نیز است. " 

توضیح بیشتر اینکه» درک عقل به‌عنوان یکی از ادلة کشف حکم شرعی نزد بیشتر اصولیان معتبر است 
و طبق قانون ملازمه» حکم عقل از حکم مولوی شرعی کشف می‌کند؛ چون احکام شرع تابع مصالح و 
مفاسد است و وقتی عقل قبح چیزی را درک کرد و ظلم را قبیح دانست این فعل» حکم تحریم شرعی هم 
پیدا می‌کند. نمی‌توان پذیرفت چون حکم عقلی برای قبح ظلم وجود دارد. پس ظلم حرمت شرعی ندارد و 
همین طور در خصوص ایذای دیگران که عقل آن را قبیح می‌داند. لذا ارشادی‌بودن حکمی ازسوی عقل 
طبق اين معنا را نباید به‌معنای نفی حکم شرعی مولوی (معنای سوم) دانست؛ بلکه حکم شرعی ملازم آن 
است. نتیحه آنکه در مواردی که حکم عقل در سلسلهٌ علل احکام قرار دارد. از آن حکم مولوی کشف 
می‌شود و ارشاد و عقل» منافاتی با حکم مولوی ندارد* یا در باب تقسیمات مقدمه و مقایسُ آن‌ها با یکدیگر 


گفته شده است بحث از طرفین ملازمه در مقدمة وحوب؛ به‌صورت («دو وحوب شرعی مولوی» است؛ 


۱. شبیری زنجانی» کتاب نکاح» ۲۹۵۰/۹. 

۲. شبیری زنجانی. کتاب نکاج» ۲۹۵۰۱۲۹۴۹/۹ و ۳۰۲۲۷۳۰۲۱/۹. 

۳. نانینی» اجود التقریرات» ۴۱۱/۱ا۴۱۲؛ شبیری زنجانی» کتاب نکاح» ۱ روحانی؛ زبدة الاصول. ۸۱ انصاری» مطارح الانظان ۰۲۵۰ 
شبیری زنجانی» کتاب نکا» ۳۱۵/۱تا۳۱۶. 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا ۱۶۷ 


یعنی همان‌طور که وجوب ذی‌المقدمه. شرعی مولوی است. نه ارشادی؛ مقدمه نیز بنابر قول به ملازمه» 
دارای وجوب شرعی مولوی است. لذا محل بحث در مقدمةٌ واجب. وجوب شرعی مولوی غیری است و 
این با مقدمه علمیه غیرمرتبط است؛ زیرا در مقدمة علمیه اولاء وجوب شرعی ندارد. بلکه وجوب عقلی 
دارد؛ 0 لزوم عقلی آن ارشادی است. نه مولوی؛ یعنی در احکام عقلیه نیز مسئله مولویت و ارشادیت 
مطرح است. حکم عقل در خصوص قبح ظلم. حکم مولوی است. اما حکم عقل به اینکه دربارة 
مشتبه‌بودن قبله باید به جهار طرف نماز خوانده شود. حکم ارشادی است؛ بعنی حکم او برای این است که 
می‌خواهد نماز به‌سوی قبلة واقعی تحقق یابد." توضیح تکمیلی اینکه قبح ظلم ازآن‌رو که مورد درک عقل 
است و شارع نیز با ادلة نقلی به ترک آن اهتمام داشته است» حکمی ارشادی تأکیدی است. نه تأسیسی و 
ازآن‌رو که مولا به ترک آن به‌عنوان تکلیفی مستقل رضایت ندارد. مولوی به شمار می‌رود. 


۳. ارشاد به بنای عقلا 

مفهوم دیگر از حکم ارشادی این است که بیان نقلی؛ خواه قرآن کریم و خواه سنت معصومان(ع)؛ 
عقلایی که به‌منظور حفظ نظام زندگی اجتماعی یا خانوادگی بنا شده و بخش درخور توجهی از آن را 
معاملات تشکیل می‌دهد یا اموری مانند خبر واحد. ظواهر الفاظ و... که بنای عقلا بر آن مستقر و با تأیید 
نقلی همراه است؛ بیان شرع» ارشاد و امضاکنندة بنای عقلاست.۲ 

باید توحه داشت که بنای عقلا به یکی از دو معنا اشاره دارد: ۱. گاه» مراد این است که بنای عقلا نمود و 
بروز و سلوک خارحی برای درک عقل از حسن و قبح است و رویکرد عقلا کاشف از حکم عقل عملی 
است. این معنا به دلیل عقل بر می‌گردد که حجیت آن مستقل است و نیاز به تأیید و امضای شرع نیست؛ 
چراکه پشتوانةٌ آن. حکم عقل عملی است و در قاعدة ملازمة حجیت. آن ثابت شده است؛ * ۲. گاه» بحث 
پیرامون آن دسته از بناهای عقلایی است که به دلیل عقلی راجع نیستند. برای توضیح این مطلب باید به 
۱. فاضل لنکرانی» اصول فقه شیعه ۰۲۴۵/۴ 
۲. مکارم شیرازی» دايرة المعارف فقه مقارن» ۵۶۲؛ سیستانی» قاعدة لاضرر و لاضرار» ۲۷۶۱ ۶. 


۳. سبحانی تبریزی» اصول الفقه المقارن ۰۳۱۱ 


رحیمی, تاریخ الفقه و تطوراته, ۹ ۶تا۷۰؛ بروحردی» نهاية الاضول ۴۷۲. 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


منشاً دلیل عقل و بنای عقلا توجه داشت. یکی از مهم‌ترین مسائل پیرامون سیرة عقلا و تبیین چیستی سيرة 
عقلاه منشاً و خاستگاه آن است. این مطلب از چند جهت مهم است: اول. زمینه‌ساز تفکیک دقیق عقل و 
سیر عقلاست؛ دوم. میزان استواری سیره و نیازمندی آن را به متمم حجیت يا استقلال و بی‌نیازی آن را 
تعیین می‌کند؛ سوم. سیرة عقلا را از عرف‌های محدودٍ زمانی جدا می‌کند. حکم عقل برخاسته از درک 
مصلحت و مفسدة واقعی افعال (حسن و قبح) است و عقل باتوجه‌به حسن و قبح. بایستگی و نبایستگی آن 
را درک کند. ولی بنای عقلا کاشف از حسن و قبح واقعیت متعلق حکم نیست" و به‌علت فراگیری و 
گستردگی بنای عقلا نمی‌توان آن را تلقانی و غیرمعلل دانست. برای کشف علت به‌وجودآمدن بنای عقلا 
هرچند ظاهراً عواملی مانند؛ فرهنگی» محیطی» عاطفی و... می‌تواند تأثی رگذار باشند. اما علت اصلی آن 
است که بنای عقلا بر پایةٌ حفظ نظام اجتماعی وعدم‌اخلال به آن باتوجه‌به مصالح و مفاسد نوعی فعل به 
وحود آمده است و مراد. مصالحی است که قوام و استقرار حیات بشر در گرو تأمین و رعایت آن است و 
عقلا همواره در پی آن بوده‌اند.۲ 

مطلب دوم در باب سیر عقلاء ملاک و مناط آن است. ملاک در حکم عقل؛ علم وجدانی و یقینی 
است. درحالی که ملاک سیره؛ اغلب اطمینان و علم عادی است؛ یعنی علمی که عرف و اغلب مردم به 
احتمال خلاف آن اعتنا نمی‌کنند. ۳ 

بعد از بیان این مقدمه. دو دیدگاه راجع به بنای عقلا وجود دارد: دیدگاه اول بنای عقلا» اموری فطری 
و حقیقی است که با ضرورت‌های حیات انسان درگیر است و به‌عنوان مدرکات فطری و حبلی مطرح است؟* 
و نیاز و ضرورت. تأثیر فراوانی در تحقق آن دارد»" بدین دلیل حجیت آن ذاتی است و ردع از آن امکان 
ندارد" لذا اگر مصلحت و مفسدة نوعی عمل توسط بنای عقلا درک شد و همگی در آن متفق بودند. حکم 
شرع نیز همان است و خطاب نقلی, به بنای عقلا ارشاد دارد؛ مانند رجوع جاهل به عالم به‌عنوان رویکرد 
برخاسته از نطرت عقلا که ادلة نقلی ارشاد به عملکرد عقلا دارد و با ادلة عام» نهی از اتباع مطلق ظن نفی 
نمی‌شود و برای ردع نیاز به صراحت و تأکید است.۲ 


۱. حکیم» الاصول العامتة ۱۹۲ 

۲ سبحانی تبریزی» مصادر الفقه الاسلامی. ۱۶۸۱۱۶۶؛ خمینی, الرسائل» ۱۲۲؛ طباطبایی, حاشية الکفاية ۲۰۵/۲؛ روحانی منهاج الفقاهه ۳۳۶/۱؛ 
فخلعی» «پژوهشی در چیستی سیرة عقلا و نسبت آن با حکم عقل»۰ ۱۳۵ 

۳ فخلعی» «پژوهشی در چیستی سیرة عقلا و نسبت آن با حکم عقل)» ۸ 

6 خمینی» الرسائل» ۱۲۲ ؛ طباطبایی» حاشية الکفايق ۲۰۵/۲. 

۵. موسوی خوانساری» جامع المدارک» ۵۹۳/۱؛ کوه‌کمری» کتاب البیع» ۰۷۸ 

1 طباطبایی» حاشية الکفايت ۰۲۰۵/۲ 

۷ خمینی الاحتهاد و التقلید. 1۳. 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا /۱۶۹ 

دیدگاه دوم. صرف بنای عقلا را به‌علت عدم‌یقیینی‌بودن» کاشف از حکم شرع نمی‌داند و شایستگی 
احتجاج ازسوی مکلف بر مولا را ندارد؛ زیرا امکان دارد شارع رویکرد آن‌ها را نقد و تخطله کند. بلکه برای 
تخت وباگتران تک از آقله بانب اتضاز ید آوسری شرع ازیخ ۱ 

نحوة امضای شرع بر بناهای عقلایی بدین صورت است که گاه. بنای عقلا به‌صورت صریح با ادله 
تقلی تأید می‌شود؛ مانند «أحَلَ ال یم" یا «یا ها لین منوا ارف بالعْقود»" وگاه» با دستیابی به 
سکوت و عدم‌ردع سیره ازسوی معصومان(ع) بنای عقلا دارای وحاهت می‌شود و حجیت می‌یابد؛ مانند 
قرارداد احتماعی که در میان مردم و محیط زندگی امامان(ع) رایج بوده و با عدم‌نهی» رضایت آنان به 
رویکرد عقلا به دست می‌آید. بسیاری از احکام امضایی به این شکل تحقق پیدا کرده‌اند؛ مانند برگزاری 
سوگواری و بزرگداشت اموات» حجیت خبر واحد. تقلید. معاطات در بیع اجاره» رهن و خریدوفروش 
کودک در امور کم‌ارزش و...* 

طبق مبنای دوم سيرة عقلا اگر ازسوی شرع نهی شود با عملکرد عقلا در زمان متأخر از عصر 
معصومان حادث شده باشد. نمی‌توان دیدگاه معصومان(ع) را در قبال این رویکرد به دست آورد و در این 
صورت. سیره حجت نیست و باید به‌دنبال دلیل دیگر بود. "برای مثال» شارع اسلام از مواردی نهی کرده 
است؛ ازقبیل اختلاط مردان و زنان در محالس شادی» انواع معاملات ربوی» شرط مرتهن برای انتفاع از 
عین مرهونه. تجویز اشتراط مضارب در عقد مضاربه که سهم مشخصی از سود را مالک شود. نه به نسبت 
سود و زیان و... وسیره‌ها در این قبیل موارده مشمول امضای شارع واقع نشده‌اند؛ لذا طبق همین مبناه 
سیره‌های متأخر؛ مانند عقد تأمین. بیمه» سرقفلی و... برای مشروعیت نیاز به دلیل دیگر دارند." بنابراین. 
اتصال سیره وعرف يا قالب و جوهرة آن تا عصر معصومان و در مرئی و مسمع‌بودن شرط است. ۲ 

باتوجه‌به دیدگاه‌های مطرح در ماهیت بنای عقلا و حجیت آن. درصورتی‌که بنای عقلا را به‌عنوان دلیلی 
مستقل در عرض ساير ادلهٌ کشف احکام شرعی بپذيريم. بیان نقلی وارده. در واقع به بنای عقلا به‌مثابه 
دلیلی مستقل ارشاد می‌کند و در فرض نبود بیان نقلی» بنای عقلا به‌تنهایی از حکم شرع کشف می‌کند و 


۱. حکیم» الاصول العامة» ۱۹۲؛ مکارم شیرازی» دايرة المعارف فقه مقارن» ۵۶۶. 

۲ بقره: ۰۲۷۵ 

۳ مائده: ۱. 

سبحانی تبریزی اصول الفقه المقارن» ۳۱۲۱۳۱۱؛ مکارم شیرازی دايرة المعارف فقه مقارن» ۵۶۳. 
۵. صدر ماوراء الفقه ۰۴۱۳/۲ 

7 سبحانی تبریزی» اصول الفقه المقارن ۰۳۱۴ 

۷ مکارم شیرازی: دايرة المعارف فقه مقارن ۵۶۶. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
نقش بیان نقلی در واقع تأکید بنای عقلاست. اما درصورتی که حجیت بنای عقلا مستقل به حساب نیاید و 
منوط به اظهارنظر و اعلام موضع ازسوی شرع باشد» برای عمل بر طبق بنای عقلا حتمأ باید رضایت و 
امضای شرع؛ خواه با بیان نقلی و خواه با سکوت و عدم‌ردع به دست آید. در غیر این صورت. بنای عقلا 
حجت نیست؛ براین‌مبناه نام‌گذاری بیان نقلی ناظر به بنای عقلا به ارشادی‌بودن. خالی از مسامحه نیست؛ 
زیرا بنای عقلا دارای حجیت تام نیست تا بیان نقلی ارشادی لحاظ شود. بلکه برای امکان عمل به بنای 
عقلا ضرورت دارد که ازسوی شرع بیان شود. 

نتیجه بحث در این قسم از مفهوم حکم ارشادی این است که طبق مبنای نخست که حجیت سیره را 
بنابر مبنا ثابت دانست» ارشادی‌بودن؛ همگون با ارشادی‌بودن حکم شرع در زمینة حکم عقل است؛ یعنی 
اينکه بیان شرعی در زمينة تأسیس عقلایی جنبة تأکیدی دارد و بس. البته با لحاظ همان نکته که در درک 
عقل نیز گفته شد که ارشادی‌بودن بنای عقلا در اين معنا منافاتی ندارد که شارع مقدس از حایگاه مولویت و 
به‌عنوان مولا بما هو مولا به آن حکم کرده باشد؛ طبق مبنای دوم. امضای شارع در خصوص سیرة عقلا 
جزو متمم‌های دلیل‌بودن سیره به شمار می‌رود و بدون آن» ولو به‌صورت عدم‌ردع حجیت و دلیل‌بودن سیره؛ 
منتفی است» ضمن اينکه در مواردی نیز که امکان حصول امضا و کشف موقف شارع به‌دلیلی چون 


عدم‌معاصرت سیره با عصر شارع ممکن نیست. کارکرد سیره به‌عنوان دلیل و حجت. محدودیت می‌یابد. 


۴ حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی (حکم واقع در سلسله"" معالیل) 

تمامی معانی قبلی از حکم ارشادی در دایرة احکام مستقل شرعی بود؛ به این بیان که» هریک از 
تکالیف شرعی باتوجه‌به معانی پیشین بررسی و مولوی یا ارشادی‌بودن آن تبیین می‌شد. با استناد به تعبیر 
سلسلهٌ علل یا سلسلهٌ معالیل» گاه در خصوص برخی افعال؛ مانند قبح تجری. لزوم اطاعت يا ترک عصیان 
الهی؛ لزوم توبه‌کردن و... بحث است که آیا این افعال در سلسله علل است یا در سلسلهٌ معالیل. از علل؛ 
تعبیر به مولوی‌بودن شده است و از دومی؛ به نام ارشادی‌بودن. ازآنجاکه حکم عقل و بنای عقلا همانند 
بیان نقلی در اين معنا نیز استفاده شده است و از اين نظر نیز هرکدام قابلیت تقسیم به مولوی و ارشادی‌بودن 
را دارد و از طرفی» چون با دو معنای پیشین متفاوت است؛ لذا به آن به‌عنوان قسمی حداگانه پرداخته شده 
اش 

هریک از تکالیف احکام یا مدرکات عقلی؛ گاه به حکم مستقل شرعی اشاره دارد و مألاً فس عمل, 
مورد امرونهی واقع شده است و با اطاعت يا مخالفت» مکلف مستحق ثواب یا عقاب است و گاه به 


تکلیف مستقل اشاره ندارد؛ بلکه متقدم یا متأخر از ثبوت حکم مستقل شرعی است و ثواب و عقاب 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا /۱۵۱ 
حداگانه ای وحود ندارد که فراتر است از آنچه بر نفس خود عمل مترتب است؛ یعنی در اصطلاح گاه 
احکام عقلی در سلسلة علل است و گاه» در سلسلة معالیل؛ توضیح اینکه» با ملاحظة کیفیت مدرکات 
عقلی و قاعدة ملازمةٌ بین حکم عقل و شرع به نظر می‌رسد تمام مدرکات عقلی از یک سنخ نباشند. 
مدرکات عقلی سابق بر مولویت مولا و تکالیف مولا و به‌عنوان تکلیفی مستقل که خود فعل آن ارزشمند 
است و از آن به حسن و قبح واقع در سلسله علل احکام تعبیر می‌شود؛ مانند حکم عقل به حسن عدل» قبح 
عیشت زان زقس کشخ مقدم بر حکم شارع است؛ زیرا متصف‌شدن این افعال به 
حسن و قبح» بدون لحاظ حکم شارع به وجوب يا حرمت. ثابت است؛ چراکه موضوع حسن و قبح در اين 
مرحله, نفس افعال است که وجود و اتصاف این افعال به صفت. مرتبط با حکم شارع نیست. اما گاه حکم 
عقلی در طول تکالیف الهی و مولویت مولاست که از آن به حسن و قبح واقع در سلسلهُ معلولات احکام 
تعبیر می‌شود؛ درک یی اطع اف سیک مش الم زاس 3: یعنی اتصاف فعل به اطاعت یا 
معصیت و درنتیجه» حسن یا قبح» مترتب بر حکم شارع است و بدون حکم شارع» اطاعت و عصیان معنا 
ندارد؛ لذا هرگاه اد شرعی» وحوب یا حرمت فعلی را ثابت بداند» عقل نیز به حسن اطاعت مولا ارشاد 
می‌کند؛ یعنی حکم عقل دربارة قبح ظلم به‌دلیل اشاره به تکلیف مستقل حکم مولوی است» اما حکم عقل 
به وجوب خواندن نماز به چهار سمت در فرض مشتبه‌بودن قبله به‌عنوان مقدمهُ علمیه» حکم ارشادی است 
که هدف. تحقق نماز به‌سمت قبلةٌ واقعی است؛ ازاین‌روست که اگر حکم عقل در سلسلهٌ علل باشد. حکم 
مولوی است و اگر در سلسلة معالیل باشد. ارشادی است." نباید گفت که چون حکم عقلی برای قبح ظلم 
وجود دارد. پس ظلم حرمت شرعی ندارد و همین‌طور راجع به ایذا که عقل آن را قبیح می‌داند؛ ازین‌رو 
ارشادی‌بودن حکمی از ناحية عقل را نباید به‌معنای نفی حکم شرعی دانست؛ بلکه حکم شرعی. ملازم آن 
است. البته بعضی از احکام عقلیه به‌تعبیر نائینی در سلسلهٌ معلولات احکام قرار دارد که حکم شرعی 
مستقلی ندارند؛ مثلا امر به اطاعت در سلسلة معالیل احکام است و چون ارشادی است. مخالفت با آن 
کیفر مستقل ندارد؛ بنابراین چنانچه کسی نماز نخواند. به‌دلیل اينکه امر «أَیشُوا الصَلا» را امتشال نکرده 
است» عقاب می‌شنود ولی عقاب حداگانه‌ای برای اينکه «أطیغُوا اللَه» را امشال نکرده است متوحه او 
نیست. نتیحه آنکه در مواردی که حکم عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد؛ مثل حکم به قبح ظلم» از 
آن حکم مولوی کشف می‌شود و ارشاد وعقل منافاتی با حکم مولوی ندارد." 

۱. فاضل لنکرانی» اصول فقه شیعه. ۲۴۲۱۲۴۱/۳؛ صدر بحوث فی علم الاصول» ۵ منصوری, البیان المفید. ۱۹٩۱۱۹۷/۴‏ انصاری» مطارح الانظان 


0۵۰ 
۲ شبیری زنجانی؛ کتاب نکاح. ۱ ۳ 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


اگر گفته شود حکم عقل در سلسله معلولات منجر به جریان قاعدة ملازمه نیست. برخلاف حکم 
عقل در سلسله علل که به کشف حکم شرعی منجر می‌شود.! در پاسخ باید گفت: قاعدة ملازمه فقط 
مخصوص اثبات احکام شرعی مستقل نیست. بلکه برای مقدمات حکم شرعی از علم اصول و قواعد فقه 
(در سلسله معالیل) نیز قابلیت کاربرد دارد" و نمی‌توان کلیت حکم عقل را تخصیص زد؛ چراکه مانعی 
وجود ندارد که حتی در احکام عقلی واقع در سلسلة معلولات با قاعدة ملازمه به حکم شرعی رسید. جز 
اینکه تأثیرش مانند حکم عقل است و در فرض مخالفت. بر ذمة مکلف ثواب و عقابی غیر از خود مأموربه 
و منهی‌عنه واقعی مستقر نمی‌شود. " البته برقراربودن قاعدة ملازمه در صورتی است که مورد و مصداق؛ 
قابلیت تلازم را داشته باشد؛ یعنی مقتضی برای تعلق حکم شرعی مولوی به درک عقلی برقرار باشد؛ مانند 
قبح عقلی تشریع که با قاعدة ملازمه. حکم به حرمت می‌شود. اما گاه برای ملازمه. مانع وجود دارد و آن. 
وحود محذور عقلی» از قبیل دور یا تسلسل است؛ یعنی فعل دارای جعل تکوینی ذاتی است و قابل حعل 
تشریعی نیست؛ مانند اطاعت الهی و عدم‌عصیان که اولاًباید گفت: اطاعت الهی و عدم‌عصیان به‌علت 
قرارگرفتن در سلسله معالیل و متأخربودن از احکام الهی» حکم ارشادی است؛ و انیا هرچند خسن 
اطاعت از عقل استفاده می‌شود. ولی قاعدة ملازمه برقرار نیست و ادلة نقلی» بیانگر وحوب نیست" و این 
بدین سبب نیست که گفته شود فعلی که عقل» حسن یا قبح آن را تشخیص می‌دهد اگر در سلسله علل 
باشد سبب کشف حکم شرعی مولوی است و اگر در سلسله معلولات باشد. کشف حکم شرعی مولوی 
امکان‌پذیر نیست؛" بلکه بعضی از مصادیق قابلیت پذیرش حکم شرعی را ندارد و به حکم برهان محال 
است که حکم شرع بر آن وارد شود. بلکه حسن و قبح آن‌ها ثابت و ضروری است و اگر حکم آن‌ها منتهمی 
به وجوب دیگری باشد مستلزم دور یا تسلسل است و لذا قابل حعل حکم مولوی نیست. برخلاف بحث از 
مسارعت به‌سوی نیک و خوب که هیچ مانعی ندارد که مسارعت هم عقللاً حسن باشد و هم شرعاً مستحب 
مولوی باشد.۲ 

این تقسیم‌بندی همان طور که در مدرکات عقلی متصور است در خطابات نقلی نیز صادق است و 
۱. نانینی» احود التقریرات» ۱۳۵/۲. 
۲. فشارکی, الرسائل الفشاركية ۶۶. 
۳. خمینی» انوار الهداية ۹۴/۱؛ آملی؛ تحریر الأصول. ۲۲۱/۴؛ مکارم شیرازی داثرة المعارف فقه ممقارن, 4٩‏ ۵۶. 
5 فاضل لنکرانی؛ اصول فته شیعهء ۰۴/۳ ۵؛ ملکی میانجی: بدانع الکلام ۲۱۴و۲۵۳. 
۵ فاضل لنکرانی» اصول فقه شیعه, ۴/۳ ۵۰؛ عراقی» التقریرات» ۰۱۸۱۱۷ 
7 عراقی» التقریرات» ۹۳/۴. 


۷ محمدی شرح اصول فقه. ۲۳/۲؛ نانینی» اجود التقریرات ۴۱۱/۱تا۴۱۲؛ روحانی» منهاج الفقاحه» ۵۳۱/۱: مشکینی اردبیلی» الرسائل الجدیدة ۱۳۱/۱؛ 
رشتی, بدانع الافکا ۰۴۳۱ 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا ۱۵۲7 
شامل احکام تأسیسی الهی نیز می‌شود؛ یعنی بخش عمده‌ای از دستورات الهی» حکم مولوی حقیقی و در 
سلسلة علل و به تکالیف مستقل الهی مرتبط است که خود آن عمل دارای مصلحت یا مفسده است و بر 
انجام یا ترک آن» ثواب و عقاب مترتب است؛ مانند امر به اقامهٌ نماز یا وجوب روزه. در مقابل امر ارشادی؛ 
امری صوری و ظاهری است که بهره‌ای از حقیقت طلب ندارد. بلکه [خبار از مصلحت یا مفسدة عملی 
است که در ضمن حکم دیگر از او خواسته شده یا به آن نهی شده است؛ ازین‌رو در حکم ارشادی؛ ثواب و 
عقاب مستقل» چیزی جز تشویق مکلف به امتثال حکم مولوی نیست." شاید بتوان قاعدة فقهی فراغ یا 
استصحاب شرعی را از این سنخ دانست؛ زیرا هرچند قاعدة فراغ و اصل استصحاب شرعی از مخترعات 


الهی است. ولی بر اطاعت یا مخالفت آن‌ها چیزی فراتر از ُواب يا عقاب نفس عمل مترتب نمی‌شود. 


با بررسی معانی به‌کارگرفته‌شده از اصطلاح حکم ارشادی مشخص شد که این واژه» مشترک لفظی 
است. دانشمندان فقه و اصول در مناسبت‌های مختلف برای بیان مقصود خود از این اصطلاح استفاده 
کرده‌اند و هیچ ارتباطی میان معانی چندگانة این اصطلاح وحود ندارد. برای حکم ارشادی» این معانی ذکر 
شده امنتت: ۱. آن دستةٌ احکام برخوردار از ساختار حکم تکلیفی که در واقع. ارشادکننده به حکم وضعی 
است؛ ۲. آن دسته اوامر و فرامین مولوی که از حایگاه رهبری و زمامداری حاکم جامعهٌ اسلامی صادر شده 
است و در مقابل احکامی است که به حکم الهی ارشاد و دلالت دارد؛ ۳. احکامی شرعی صرفاً از باب 
خیرخواهی دنیوی و سامان‌دادن دنیای مردمان بیان شده است و آن‌ها را به پیامدهای دنیوی و تکوینی اعمال 
در زمينة مدرکات پا احکام عقلی صادر شده است؛ حنبة تین ندارد؛ بلکه ارشادکننده به حکم عقل 
است؛ ۵. احکامی شرعی که در زمينهةٌ تأسیسات عقلایی و عرفی صادر شده است و نقش امضاکنندة این 
تأسیسات را داراست و آن‌ها را ارشادکننده به بنای عقلا نام نهاده‌اند. البته این مورد به بناهایی مربوط است 
که ححیت آن بنابر مبنا ثابت است و بیان شرعی» متمم حجیت آن نیست؛ ۶ آن دسته از احکام عقلی و 
گاه نقلی که در مرحله متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی (سلسله معالیل) قرار دارد و در اطاعت یا 
عصیان آن‌ها چیزی فراتر از مصلحت یا مفسدة ماموژبه یا منهی‌عنه واقعی ثابت نیست و عقاب و ثواب 
مستقلی هم در کار نیست. 

روشن شد که آنچه علما از مفاهیم ارشادی و مولوی مذنظر دارند و در موقعیت‌های مختلف و مباحث 


۱. انصاری» مطارح الانظان ۰۲۵۰ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
گوناگون فقهی و اصولی بیان کرده‌اند در یک وادی جاری نیست و ارتباط مفهومی میان آن‌ها برقرار نیست؛ 
استعمالات جداگانه‌ای است که عدم‌درک روشن از موقعیت هریک: آدمی را در ورطهٌ خلط مفاهیم و 
مباحث قرار می‌دهد. شاید به‌علت عدم‌توجه کامل به مفاهیم متعدد حکم ارشادی است که در تعریف 
حکم ارشادی عبارات گوناگون و گاهی متضاد بیان شده است؛ مانند خطاب مولوی» خطابی است که از 
جایگاه مولویت مولا صادر شده و بر دو قسم است: قسمی از این خطاب مولوی ممکن است مکرر و 
تأکیدی باشد و قسمی دیگر ابتدایی و تأسیسی. اما خطاب ارشادی بیانگر حکمی است که از حایگاه 
مولویت مولا صادر نشده و در واقع» از شنون مولا به شمار نمی‌رود؛ مانند بیان مضرات پنیر." در مقابل این 
نظرء امر مولوی از جایگاه مولویت صادر شده و با اصطلاح حکم تأسیسی هم‌معناست و حکم ارشادی با 
تأکیدی‌بودن حکم از یک معنا برخوردار است و بدین سبب. تمامی احکام در باب مستقلات عقلی بر 
تأأکیدی‌بودن دلالت دارند» نه تأسیسی‌بودن. " طبیعتاً این اختلاف به ماهیت ملاک تشخیص و آثار حکم 
ارشادی نیز کشیده می‌شود؛ برای نمونه, گفته شده است که ماهیت احکام ارشادی» در واقع اخباری است؛ 
نه انشایی. " این در حالی است که این مطلب در ارشاد به حکم وضعی صادق است» ولی ماهیت احکام 
ارشادي ناظر به مدرکات عقلی, قطعاً از ظاهر انشایی‌بودن خود خارج نشده است و همچنین ماهیت 
احکام ارشادی ناظر بر بناهای عقلایی. گفته شده است که احکام مولوی دسته‌ای از احکام است که 
جایگاه صدور آن‌ها مولویت مولاست و در مقابل. حکم ارشادی از جایگاه ناصح و مرشدبودن مولا صادر 
شده است و بر آن ثواب و عقابی مترتب نیست. این تعریف نیز باتوجه‌به معنای سوم از حکم ارشادی که 
ارشاد کننده به مصالح دنیوی و تکوینی است. صحیح است اما سبب پذیرفتن این مطلب در بحث 
مستقلات عقلی و مفاد قاعدة ملازمة میان نقل و شرع و ارشادی‌دانستن ادله نقلی ناظر به مدرکات عقلی 
نمی‌شود و ویژگی ثواب و عقاب اخروی از آن زوال می‌یابد يا اينکه حکم به لزوم روبه‌قبله‌بودن حیوان 
هنگام ذبح هرچند در واقع مطابق با وضعی است و بر حکم تکلیفی دلالت ندارد و عدم‌رعایت آن مستلزم 
عقاب نیست. بلکه صرفاً بر ممنوعیت اکل لحم و مانند آن دلالت دارد؛ اما باتوجه‌به معنای چهارم از معانی 
ارشادی» در زمرة احکام مولوی تأسیسی است و اگر شارع به آن امر نکرده بود عقل از درک آن عاجز 
می‌ماند. 

سرانجام باید توحه داشت منافاتی ندارد که احکام شریعت باتوجه‌به یک معناء ارشادی و باتوحه‌به 
۱. صدر مباحث الصول, ۴۱۳/۴. 


۲ مظفر. اصول الفقه ۲۴۵. 
۳. مشکینی؛ اصطلاحات الاصول» ۷۵. 


کارگریان مروستی و دیگران؛ تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا (۱۵۵ 


معنایی دیگر» مولوی محسوب شود؛ مانند دستور به روبه‌قبلهبودن قربانی هنگام ذبح برای حلال‌بودن به 
دلیل بیان شرطیت» به حکم وضعی ارشاد کند و به‌دلیل تأسیسی و اختراع شریعت‌بودن» بر حکم مولوی 
دلالت کند یا برابر معنای چهارم. احکام نقلی صادر در زمینهُ مستقلات عقلی گرچه ارشادکننده به حکم 
عقل هستند. لیکن این مانع از آن نیست که از حیثیت مولوی به‌معنای ترتب ثواب و عقاب اخروی 


برخوردار نباشند یا درخور انتساب به شارع اقدس در حایگاه شارعیت نباشند. 
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بیت(ع). ۱۴۲۳ق. 
زطم‌مو‌مناطازظ 4عندمه‌ناممد:1 
.0 -تحصقاو] . ترحطنطعتمه و۷ مصفطیه؟ طهم‌طهنطمطعهط .لو موش «۷ طون .صنعوی-اه اه راعق‌تلش 
بله۸۳ وق معط نیج لقجناله مد مصنطفع! تلم 
.3 ,تصقاه اه نله مهزه/۱۷ خصیج)معجماه مق تم عمج صطز ها ,تقوم 
ناله)۱۷ تصیج) 4روسحله معسوظ وله «حمو .4عصطما رتصعرتاطی۸ 
,0 بصی بای تصهتی‌لصها تلنطهمت)۱ آنمع۴ 4مصصوجن)۱ ممت۱ وود له مچمد .رمع رتنزت بط 
۰ اوه ۲" :صفعطه؟. .کینجماص۱ تلم صیرجعناظ مود وله مچمد .صرحعبظ رتقنزتنظ 
طوت امه تصلن1 قط مع )دطعذآ د۱ علموت؟ تحطمته تاعتطن مق طفتطت‌طعوط توه؟ همصصمطن۷ رکقلط‌له۴ 
97-6۰ ,2011/1389 یی فصد تیوه با1 .مط لوا 


مك .0 لوچصدها طون لعونا شاج م۸ و تلقطعی! لب تردن دب تاعتطن .منفوگ 4مصصمطن رد۲ 
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113-۰ ,2016/1394 ععماصنه 4صه تنم 

(که)عقط له طمستصاه طوزط تهج )۱ تلم هم 2اه لا اقعچتنر .لمصصوجن)۱ رتصقییصما لننع۲ 
2-400( 

مه تطمز؟ نعم‌لیه/۱ تصیم علنلم)۱ فقصطه)۱ سهوت)۱ ره تک طوت 2ج .0مصصمجد رتصجعی‌لصما لننع۲ 
۰ (۸6)-2ط۸4 

له عطععحله معنععه ۱۵ خصیج) مدمه له لاوعم لاد ۳۹9 4مصصمجن ۱( صطذ عتوقظ 4مصصمطن۷ رعلهتقطعز۴ 
۰ 51277[ 

,(گ۸) رده ۸ تصقطعل کمهز/ تهی .مترقوصله طوتلله ۶ لمهگ له لقجتا له توه؟ 4عصصمط رحتلها 
1-9-۰( 

تطوزط هملد طممردنا معتوعه ۱۷۵ خیم .ولمنوه ب۷۸ طدحطون اوقم لتهطد)۱ تنررهگ رتفتعطقطک تصنطعع]۲ 
۰ (۸۹) و3 ناطم طمططه)۱ ععط تصعاوژ 

۰ ۸247 «ت( تصیج) اجه درل دک ۶ لعج له دمک حلماساا حفقط۸ مت تمعن 


۰ موه ]له ت12 تصنم 2 5)-21 ۵ 2 «زی 21-1 تچ رتتقل تصرمعت از 


6۰ ۸۵۹8۲۲ ۲۲ تصم) قوطات ۲۷اه دسلا اه درک ۶ وت له مد روط .ونجک تعقتتطگ تمزجعنآ۲ 

بتتتمطه؟ تطیدگ صنام/ م6 .له مرج اقصتاقن امن قصمن لاله اقتوط تاه تطدلطدله ۸4 توجیژ 
.0 یم تحطتمقط‌آمقط تصنه 

0 -۳۱45-له عویهظ نهیم) طوتلله لقجنا ۶ دسر .صردعداظ 4مصصعطن ۱۷ رتصقصیطو] 

فحصطه/( کخورهگ جمقده جر (کفروظ تلط تطمطجه/ظ توتطقن/( مو تچممضط -حقندوطه‌نطهطمدط مه ۲ هه[ 


۰ (2()۸6ظ تاط۸ طهطعه)۱ ععط تصقاع1 تطوز؟ هملد طممرون نیم .ت4تعطقطگ تصنطعع۴1 


کذوره؟ ععخمد 2 (کوظ نله تطدلعه/لنا موطز تدادلله طوتله 2۶ تنعل .حهتموطعنطت‌طوهط مه ۲ هه[ 
(۵۸6))ردظ تاطم طمطمعه)۱ عدط تصقاعا تطون؟ ززهما(له طم‌رچی معتععه ۱6۵ تسم .ت4تعطقطی تهنطعق1 فطع 
20042۰( 

.هه لو تصولول نطزو۱/۵ حور جرد مقبزا تمقملا مصتطق‌ط1 همصصعجه )۷ بحلقصصه[ 

28 نیج تمع۱۷/۵ تفطفا فمصهطه)۱ مودک موب بو که ون مصنعع-له عطق 1 

۰ 18۲ صقصا عقمق وبرطا معنفعه ۱۷۵ نیج تلو رقوصلله 2۶ عنم مصنعوی اه قطه بط 

لا تفحه توبآنصیم بلعررد۳ مقجعا 4مصصمطن نموت .وله لتولا ۶ اقنممقری/۸ .نمچ له عط۸ رخقط؟ 


۷2:۳5 2 ۰ 


صحصط] تقو تعطععط ۲۵ صتجصه[ تحطمعتوعه ۲۵( خصحطه ]1 129 ۳۷۵ ناراد طقَالم طت۳ ,2/1صصاط1 
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۰ .2/07 حص یط 1 

:0۰ مدرد" قصوا نهیم قععاه .حقلل طقظ رتصرمصنط1 

تطفولا مه صتجصه؟ خوطه‌زمعه ۱/۵ تحمیطه؟ ,عوکلت‌اه قله موه ۶ مرو8تلاه مقسسمه حقللم طقظ تمر‌صنط؟ 
۰ ,۲و رفن1 حعقصا تتقمم 

نصنم) داد زد طناع؟ قطه ومد روطله تطقات مدزنا؟ ۸ حطا فمصصمطن لنرردی رتتفصهلطن؟ 
۰ مرت رت تمقطن .تصقاعا تاهیهطمناما عماکد۲ 

۰ (۸۹) طنلع۲ تدم صط تلم حصقصا ترحطمعنبه۱ تهیم) .یلمطقود اه مگ سنجعاط رتمقعتطک صنعق‌اه/۱ 
طنلع؟ ۸ حطز تلم صقصا ترطم‌نله)۱ تیم ,هویم تور نو وله مور سنجدلط رتتفتطک صتیقلد)۱ 


)۸( ۰ 


(که) طنلع؟ تدم صوطذ تلم حصقصا تحطمعتیل‌)۱ تتحتعطمننما نیم علعمت‌صب تلد نجولط رتعقتطه صنعق‌اه/۱( 
۰ 1-9( 

0۰ : وله خاصعظ .شلد ملد 1 زا امه رولم 4۸ منوقظ 4مصصمط ۱ بتزمة/)۱ تانله]۱ 
نصنه0 / ۱/0 لول صنجه حللاتلقطآتاه حملحلله. فک ۶ لاله مقردتلده درم رکتجصه) (۱‏ 
۰ (۸۹) ص رتصموه آظ 

:9 ۳1۳۵2۰ :جصیاج) مارگ وله وله و« دلت له 2 ۸۳2۶۵ ۸ رده تصت‌اطعن/( 

مصتطعنطگ توق .تج له عطفداظ نصنم) ت۸2 صعچ ب2۷ وب لتجلاله لوا .تلم رلتطمعة تمت‌اطهن/ 
۱۹۹ 

۰ م2۳ جقظ نیع او عون شفک تلا تمعن 

۰ هگ نی عرحصجلعلله داسولاد له ده طتوجلاه مچله۲۷ ۶ )محر .۸ صرحعبا! تنجفامت ۱‏ 
صقها تسععم تعطمدا( مه تمه ترطم‌نمعطه/۱ تحمتطه؟ اقونا هلا ,لمصصهطه۱ تقعقمزدط مهف 
۰ رتط ره صصنت 1 

۱ .حقرتلت قصعز خصصیا() > 2-2۷26 عمجم لاه واگ ۶ تجل 2۱/۵ موز ,8مصطم رتعحعصع مس تممعق۷( 
.0 -.تحصقاه ]له عطعه لاه معنوعه ۱۷۵ جصی) .لوچطلون طولد هم ۸۸۶۶ .صنچیک؟ همحصمطت )۱ رتجکموه)۱ 
۰ مرانک تصعاعوظ نصنم) ,(کنو طدوت 12 جط)طوتلله لقع ,4 4مصصمج۷ بدا کفیه )۱ 

۰ .]۵1۳ تیم رخقطک صنعقی اد ده همت عقتود 27 0ممزش جوحعناط ممصصمطن )۱ رتمت۲2( 
طقمطعنطتطنهط تصمنطع؟. (طبطم‌هوو 4 تسجمهوروط ترشحضیدر بصععدا؟ لمصصمط ۱ رعلنلمهههه مقلعجه 
۰ ,127و حطنطعتمم ۷۵ عصعطنه۴ 


تاه تصهسم) وسسظ ‏ ترطممعطام‌قطن تنم مک صتیقلم)۱ عنجعاظ بط 0عتماعهه:؟ .تلو تمه 


۰ ۷/نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


7/۸۹۲۸ 

صه ی هه مه طوتله تلو17 .عفن تلم ,تستطما 

۰ (کش)ه معط له ۸ تهج تلم رهم4۳ طعالم حتطمط رتنطعما 

۰ ۵-۳۲12 توص :صنم) .متلقودله زقنمل .نوک 4مصصعجت)۱ رتصقطت؟ 


۰ ۲:1 )۲۱201 :صجعطع1 اتجنا له جدطانهر 0۰ 0جصصمطت )۱۷ رتصقطت ۳ 


معط تمعن لمصصمط) قنرودک طعلله عبرم تتمقوظ نیما لقوته توصام/۸ ,4مصصمطن۱ رتصعط1۵ 
1-11۰( 

تحقطن ,وم طق حمك تحطمعتمعط۱۵ نیج ترقجمک رهلک اتقعمنله محشقل .احعماله فطم تکمعلا تبقاعه 
2( 

۰ ,هلاه ۲5۲ تنظ اقجن اه صلا ۶ قطن حنوقظ همجمج عم 

خصی) تصنطعع۴1 ,4قصطع۱ 4زبرره؟ بل قوطلات۱۷ له عسستاله تفلک ۶ طاتصیظ عنوحظ هفطن رتم6 
تسصا1 * -اه جلعقله طقالم تعرق 4تطفطک له ؟ ها 

۰ -رامسقام1 اه علز۳اد "هزه/۱ تیم اقجت له لا ۶ عقمب توق همصصعجت ۱ عم 

متصقاعآاه صقاماه طمغل)۱ نهیم .تصوومن صنچقک . صممنا لعجتا-له طانطهمه/2 نفوظ لمصصمطن رتم6 
48۰ 1-9( 

۰ : 24۷2 عج۲۳ خبظ ملوتله ‏ هعمج 4مصصمطن ۱۷ رتم6 

.419 ,2/057 13۵ حعتطت‌طمدط درحطممزمعه ۷۵ تیم مق صقن قعه۱۷ رتصهزمم رده 

4 ,تمة) ۹22 طعللم خچظ خعماوظ نیج متیر ول م۲ مور ول م021۵ علض بتصقاعته 

,1998/1419 مشاه مظ تنسفظ ل نطقمه/2 ده« تسعادلله وله موه بسه دل رده تمقطان6 

,وس خحقطل بحقط نهی) تقسوله اه مرحصفادلله د که ۶ مقلزااه مقبلا عع هل دوک تمقطان6 
(گ۸)منلعک صقصا خحطمعنععه ۱۵ نصم) بط جعوع هن متقوبگسلله طوتلله لعونا ۳-۹ ,2072 تصقطاطانه 
2-33۰( 

م2[ طفصدالش تملنط مه تصا 4جرصنظ تیم وله حول صرحعبا فمصصمطن رتروطم2طه] 


(21۰ 


